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جامعه مجموعه اي از افراد انساني است که جهت مشترکي آنها 
را به هم پیوند دهد. در قرآن مجید از آن به امت تعبیر شده است و 
این اشتراک مي تواند در دین یا آئین، زمان و عصر واحد یا مکان 

معین باشد یا هر چیز دیگر. 
امت از نظر قرآن همان جامعه مطلوبي است که مسلمانان به 
دنبال آن هستند. و در پي تحقق این جامعه  است که مدینة 
فاضله براي انساني که قصد رشد در این جهان را دارد ظهور 
مي یابد این جامعه که صفت واحد براي آن ذکر شده در پناه 
یك پروردگار یگانه و هدف مشخص شکل مي گیرد که داراي 

برنامه اي دقیق و حساب شده است 
به وضوح مي توان دریافت که جامعة مطلوب در قرآن جامعه اي 
شده است؛که  نهاده  بنا  اسلام  احکام  اساس  بر  که  است 
خصوصیات و ویژگي هایي دارد و هدف از نوشتن این مقاله 

قسمتي از این ویژگي ها در حد اشاره  است. 

 رهبر و جامعه 
یکي از لوازم لاینفك جامعه وجود رهبر براي آن است. قبول 
زندگي جمعي در حیات انسان ها نمي تواند از مسألة رهبري 
جدا باشد چرا که براي مشخص کردن خط اصلي یك جمعیت 
همیشه نیاز به رهبر و پیشوائي است. اصولًا پیمودن راه تکامل 
بدون استفاده از وجود رهبر ممکن نیست و سرّ ارسال پیامبران 
و انتخاب اوصیاء براي مردم همین است. در علم عقائد و کلام 
نیز با استفاده ازقاعده لطف و توجه به نقش رهبر در نظم جامعه 
و جلوگیري از انحرافات بعثت انبیاء و لزوم وجود امام در هر زمان 
اثبات شده است. اما به همان اندازه که یك رهبر الهي و عالم و 
صالح راه وصول انسان را به هدف نهایی آسان و سریع مي کند 
تن دادن به رهبري ائمه ي کفر و ضلال، او را به پرتگاه 
بدبختي و شقاوت مي افکند. بنابراین در یك جامعة مطلوب 
هیچ چیز به اندازه ي  ولایت و رهبري اهمیت ندارد چرا که 
اجراي اصول دیگر در سایه آن میسر خواهد بود. » انيّ جاعِلُكَ 
للنّاسِ اماما2ً« البته خداوند براي هر عصر و زماني رهبري براي 
نجات و هدایت انسانها قرار داده است چرا که حکمت او ایجاب 
مي کند فرمان سعادت بدون ضامن اجرا نباشد اما مهم این است 
که مردم رهبرشان را بشناسند و در دام رهبران گمراه و فاسد 

گرفتار نشوند که نجات از چنگالشان دشوار است. 

 ویژگي هاي رهبر 
ولایت و رهبري در قرآن و اسلام مقام خلافت الهي است و 
رهبر به عنوان خلیفه الله باید بر اساس احکام الهي و بنابر مصالح 

جامعة اسلامي عمل کند در اینجا به خصوصیات اصلي رهبر 
جامعة اسلامي با توجه به قرآن و با اختصار اشاره مي کنیم: 

» قُل هذِهِ سَبیلي ادَعُوا الي اللهِ علي بصَیرةٍ انَا و مَنِ اتَّبَعني3 « 
رهبر جامعة اسلامي باید در درجة اول از بینشي وسیع و آگاهي 
کافي نسبت به اسلام برخوردار باشد؛ رهبر باید امین بر جان و 
مال مردم بوده و مجري احکام الهي باشد. همچنین بتواند عدالت 
اسلامي را در بین افراد پیاده کند که لازمة این امر آن است 
که او خود از آلودگي به گناه و ستم به دور بوده  انسان وارسته و 
منزهي باشد. از خصوصیات دیگر او این است که باید مدیریت 
و تدبرّ لازم براي اداره جامعه را داشته باشد داراي شجاعت بوده 

هیچ گونه ترس و واهمه اي از دشمن نداشته باشد. 
او باید با صراحت، برنامه ها و اهداف خود را اعلام کند تا هم 
خود و هم افراد جامعه  از آن برنامه ي روشن پیروي کنند نه 
اینکه هاله اي از ابهام هدف وروش آنها را فرا گرفته  باشد و هر 
کدام به سویي بروند. از دیگر صفات رهبر جامعه اسلامي این 
است که همیشه فردي شناخته شده به نیکیها باشد که اگر غیر 
این باشد بهانه اي به دست منافقان مي افتد که دعوت شناخته 
شدة اسلام را به خاطر ناشناخته بودن رهبر نادیده بگیرند و 

انکار کنند. 
مردم  هوسهاي  تسلیم  خود  مسیر  در  هرگز  او  اینکه  دیگر 
نمي شود و بر تمایلات عمومي به طور مطلق صحه نمي گذارد؛ 
او در ترویج مکتب حق اصرار مي ورزد هر چند ناخوش آیند گروه 

کثیري باشد. 

اصالت دادن به حق در جامعه نه به  اکثریت 
فطرت و شهوت به عنوان دو عامل ذاتي و غیراکتسابي در 
تمام انسانها وجود دارد با توجه به اینکه حاکمیت فطرت تنها با 
انجام تکلیف و دستورات الهي امکان پذیر است اغلب مردم در 
این مورد توفیق پیدا نمي کنند، قرآن مجید و سایر آموزش هاي 
اسلامي سعي دارند این واقعیت را بازگو نمایند و از اینکه انسانها 
تطابق با اکثریت را به عنوان معیار زندگي عادي بپذیرند هشدار 

دهند. 
در قرآن مجید آمده  است » اکثریت هم یجهلون: اکثرت در 
جهل هستند4«  ، » ما یتبع اکثرهم الِّاظنا: جز ازگمان خود پیروي 
نمي کنند5«، » اکثرهم لایعقلون : اکثریت تعقل نمي کنند6«، 
اکثرهم   « مي باشند7«  دروغگو  اکثریت  کاذبون :    »  اکثرهم 
لایعلمون : اکثریت علم و آگاهي ندارند8«، » اکثرهم لایؤمنون : 

اکثریت ایمان ندارند9« و ... 
این برداشت مي تواند به عنوان نوعي واکسیناسیون تلقي شود 

مهسا نظری

ویژگی های جامعه مطلوب اسلامی
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که پیشاپیش افراد جامعه نسبت به این واقعیت نامیمون هشدار 
داده شوند تا زمام فکر خود را بدون کنترل به دست اکثریت 
نسپارند بلکه به تعقل خویش اتکّا نمایند و در صورتي که در این 
منجلاب غوطه ورند خود را از آن خارج نمایند و در قرآن مجید 
هشدار داده شده است که چنانچه انسان از اکثریت پیروي نماید 
آنها او را از راه خدا منحرف مي سازند و ضمن آنکه در شرایط 
و  استقلال  بروز  اشاعة فساد مي شود، مانع  اختصاصي موجب 
خلاقیت نیز مي گردد بنابراین فرد ضمن انجام وظیفه در محیط 
اجتماعي براي اصلاح جامعه اقدام کند نه اینکه به رأي اکثریت 

قانع باشد. 

 برنامه ریزي و ثبات در اجراي آن
یکي از مواردي که در تشکیل و تثبیت جامعة مطلوب و اسلامي 
نقش اساسي دارد؛ لزوم برنامه ریزي براي هر گونه انقلاب 
فرهنگي، فکري، اجتماعي و تربیتي براي آن است. چرا که اگر 
چنین برنامه اي تنظیم نگردد و در مواقع مختلف هر کدام به 
موقع خود پیاده نشود شکست فرهنگي جامعه قطعي است و نیز 
نباید انتظار داشت که مخصوصاً در مرحلة سازندگي یك جامعه  
از نظر فکري، فرهنگي یا اقتصادي و سیاسي یك شبه همه چیز 

اصلاح گردد. 
از نظر اجتماعي پیشرفت هر برنامة مؤثري تنها در سایه ثبات 
امکان پذیر است و به همین دلیل تمام کوشش تخریب کنندگان 

جامعة اسلامي براي از میان بردن ثبات به کار مي رود. 
» یُثَبِّتُ اللهُ الذّینَ امَنُوا باِلقَولِ الثّابت10ِِ« 

 الگوهاي برتر براي جامعه ي مطلوب
قرآن مجید و سایر آموزش هاي اسلامي الگوهاي نمونه اي را 
به جوامع بشري ارائه نموده و از پیروان خود مي خواهند که آنها 
را سرمشق خود قرار داده و از آنها پیروي نمایند. پیروي از این 
افراد از آن جهت که هم فرد و هم جامعه را به رشد مي رساند به 
کرات مورد تأکید قرار گرفته است و در هر قسمت قرآن که ازاین 
حکایت دیده مي شود صریحاً ذکر گردیده است که منظور از ذکر 
آنها تقویت نیروهاي فکري و آمادگي بیشتر براي زندگي و تفکر 
در حال اقوام گذشته و عبرت گرفتن مي باشد و جز خردمندان از 

این حکایات عبرت نخواهند گرفت. 
این امر بدیهي است که هر فرد و جامعه اي خود مسئول اعمال 
خویش مي باشند و منظور از ذکر حکایات اقوام پیشین تأکید بر 
جنبه هاي مثبت و آموزنده و نشان دادن جنبه هاي انحرافي و 

علل آنها مي باشد. 
در قرآن مجید روش کلي پیامبر اکرم )ص( همچنین سبك و 
روش زندگي حضرت ابراهیم )ع( به عنوان الگوي شایسته و 

سرمشق جامعة اسلامي صریحاً مورد تاکید قرار گرفته است. 
» قَدْ کانت لکُم اسُْوَةٌ حَسَنَهٌ في ابراهیمَ و الَّذینَ مَعَه11ُ« 

در قرآن مجید صریحاً تأکید شده است که جوامع بشري موظفند 
دقیقاً روش پیامبر اسلام را دنبال نمایند و حق ندارند از آن 
تخطي کنند و به خیال خود از دستورات الهي جلو بیفتند بلکه 
باید همواره دنباله رو پیامبران باشند و آنها را سرمشق خویش 
متابعت هاي  در  که  پیشین  آنطرف  از  را  )اسلام  دهند.  قرار 
آنرا  از پدران خود مي نمودند مي داند و  نادرستي بدون دلیل 
محکوم مي نماید و جامعه بشر را از پیروي بدون استدلال از 
افرادي در مسیر توحید نیستند و عملًا تعقل نمي کنند و هدایت 

نیافته اند باز مي دارد(. 

موا بیَْنَ یَدَيِ اللهِ و رسوله12«  » یا ایُّهَا الذین امنوا لاتُقَدِّ
به وسیلة امر به همانند سازي با الگوهاي نمونه و آموزش هاي 
بسیار گسترده ي اخلاقي این مکتب از هر یك از پیروان خود 
متوقع است که برترین افراد جامعه باشند. وقتي هر یك از افراد 
جامعه سعي نمایند که بهترین فرد باشند در نتیجه جامعه به 
صورت یك میدان مسابقة همگاني در راه بهترین شدن در 
مي آید. این آموزش حقاً به عنوان یك محرک قوي مي تواند 
در رشد و تکامل افراد وارد عمل شده و جامعه را به حد اعلي 

برساند. 

تکامل انسان در جامعه ي اسلامي
برخي از موجودات جهان به سوي تکامل مي روند، و در مورد 
انسان نوع تکاملش در دل اجتماع صورت مي گیرد به همین 
دلیل ذاتاً اجتماعي آفریده شده است از طرفي اجتماع در صورتي 
مي تواند پرورش و تکامل انسان را تضمین کند که داراي احکام 
و قوانین منطقي باشد و افراد مجتمع در پرتو احترام به آن قوانین 
امور خود را سامان دهند و از تضاد ها پیشگیري کنند، حدود و 
مسئولیت ها را مشخص نمایند و به تعبیر دیگر اگر جامعة انساني 
صالح گردد افراد مي تواند به هدف نهایي خویش در آن برسند و 

اگر فاسد شود افراد از این تکامل باز مي مانند. 
این احکام و قوانین اعم از قوانین اجتماعي و یا عبادي در 
صورتي مؤثر خواهد بود که ازطریق نبوت و وحي آسماني گرفته 
شود. بنابراین تا جامعة انساني برپاست و زندگي او در این جهان 
ادامه دارد تکالیف الهي هم ادامه خواهد داشت و برچیده شدن 
بساط تکلیف از انسان، مفهومش فراموش کردن احکام و قوانین 

و نتیجه اش فساد مجتمع انساني است. 
اگر انسان دست از انجام تکالیف خود بردارد فوراً جامعه رو به 
فساد خواهد گذاشت و در چنین جامعه اي چگونه یك فرد کامل 

مي تواند زندگي کند. 
جامعة بزرگي که انسان در آن زندگي مي کند از یك نظر همچون 
خانة اوست و حریم آن همچون حریم خانة  او محسوب مي شود 
پاکي جامعه به پاکي او کمك مي کند و آلودگي آن به آلودگیش. 
لذا فرد براي رسیدن به سعادت به جامعه اي نیاز دارد که ازهر 
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جهت او را در این هدف به موفقیت برساند. 

 خصوصیات افراد در جامعة مطلوب 
بر اساس ضوابط قطعي فرهنگ اسلامي رفتار انسان براي خود 
و دیگران نباید مضر باشد و حتي فکري را که سلامت خود و 
جامعه را مختل نماید نباید به خود راه دهد. به این ترتیب از تمام 
گناهاني که به صورت تجاوز به حقوق خود و حقوق دیگران در 
آموزش هاي اسلامي تحت عنوان ظلم به نفس و حق الناس 

مطرح شده اند باید خودداري شود. 
لزوم خودداري از ظلم به نفس و تجاوز به حقوق اجتماعي 
صرفاً جنبه پیشنهاد ندارد بلکه در صورت عدم مراعات این 
و  حدود  انجام  صورت  به  قانوني  مجازات هاي  دستورالعمل 
قصاص در مورد فرد پیاده مي شود و علاوه بر آن مجازات هاي 

اخروي نیز در انتظار فرد مي باشد. 
اصولًا انسان باید در رابطه با دیگران خود را معیار قرار دهد و هر 
کار که مورد علاقه اش است درمورد دیگري آن را انجام دهد 
به تعبیر دیگر، هر چه براي خود مي پسندد براي دیگران هم 
بپسندد. اگر چنین برخوردي در فرد مشاهده شود قضاوت هاي 
او مورد پذیرش دیگران قرار مي گیرد وجود این جنبه، وجدان 
مشترک را در کلیه افراد جامعه به وجود مي آورد و در حسن روابط 

فردي وایجاد تفاهم و امنیت در جامعه نهایت اهمیت را دارد. 

 امنیت و آرامش جامعه 
یکي دیگر از ویژگي هاي جامعه ي مطلوب وجود امنیت براي 
آن است. در داستان حضرت یوسف مي خوانیم حضرت یوسف 
به پدر و برادرانش گفت :» به سرزمین مصر درآیید که ان شاء 

الله بعد از این ایمن خواهید بود13« 
امنیت، ریشه ي همه نعمت هاست و حقاً چنین است زیرا 
هر گاه  امنیت از میان برود سایر مسائل رفاهي و مواهب مادي و 
معنوي نیز به خطر خواهد افتاد. در یك محیط نا امن نه  اطاعت 
خداوند مقدور است نه زندگي توأم با سربلندي و آسودگي خاطر 

و نه تلاش و کوشش و جهاد براي پیشبرد اهداف اجتماعي. 
باید توجه داشت که براي داشتن جامعه اي خالي از کشمکش 
و دغدغه  ابتدا باید آرامش افراد آن تأمین شود. یك دستور کلي 
وسازنده که واقعاً با به کار بستن آن افراد به آرامش مي رسند یاد 
خداوند است.» الا بذکر الله تطمئن القلوب « که  این ذکر هم 

نوع قولي و هم نوع قلبي را شامل مي شود. 
مسلماً با داشتن افرادي مطمئن و آرام که در کارها به خداوند 
تکیه و اعتماد مي کنند جامعه هر روز بیش از پیش استوارتر 

مي گردد. 
ـ » تعیین سرنوشت جامعه « ـ 

» انَّ اللهَ لایغیِّرُ ما بقَِومٍ حَتَّي یغیِّروا ماباِنَفُْسِهِمْ 14« 
یکي از پایه هاي اساسي جهان بیني و جامعه شناسي در اسلام 

است و اعلام مي دارد مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس 
دست خود شماست و هر گونه تغییر و دگرگوني در خوشبختي و 

بدبختي اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت مي کند. 
آنچه اساس و پایه است این است که ملتي خود بخواهد سربلند، 
سرافراز و پیروز باشد یا به عکس خودش تن به ذلت و زبوني 
دهد. حتي لطف خداوند یا مجازات او بي مقدمه دامان هیچ ملتي 
را نخواهد گرفت بلکه این اراده و خواست ملت ها و تغییرات 
دروني آنهاست که آنان را مستحق لطف یا مستوجب عذاب 

خداوند مي سازد. 
اجتماعي  برنامه هاي  از مهمترین  این اصل قرآني که یکي 
اسلام را بیان مي کند به ما مي گوید هر گونه تغییرات بروني 
متکي به تغییرات دروني ملت ها و اقوام است و هر گونه پیروزي 
وشکستي که به گروهي رسید از همین جا سرچشمه مي گیرد 
بنابراین آنها که همیشه براي تبرئه ي خویش به دنبال عوامل 
بروني مي گردند و قدرت هاي سلطه گر را همواره عامل بدبختي 
خود مي شمارند سخت در اشتباهند چرا که اگر این قدرت هاي 
جهنمي پایگاهي در درون یك جامعه نداشته باشند کاري از آنان 

ساخته نیست. 
مهم آن است که پایگاه هاي سلطه گران و استعمارکنندگان و 
جباران در درون جامعه در هم کوبیده شود تا آنها هیچ گونه 
راه نفوذي نداشته باشند. آنها به منزلة شیطانند و شیطان تنها 
بر کساني چیره مي شود که پایگاهي در درون وجود خود براي 
شیطان ساخته اند این اصل قرآني مي گوید براي پایان دادن 
به بدبختي ها و ناکامي هاباید دست به انقلابي از درون زد یك 
و  اخلاقي  و  ایماني  انقلاب  فرهنگي یك  و  فکري  انقلاب 
به هنگام گرفتاري در چنگال بدبختي ها باید فوراً به جستجوي 
نقاط ضعف خویش پرداخت و آنها را با آب توبه و بازگشت به 
سوي حق از دامان روح و جان جامعه شست. تولدي تازه پیدا 
کرد و نور و حرکتي جدید تا در پرتو آن ناکامي ها و شکست ها 

را به پیروزي مبدل ساخت. 
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